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همه تیم های رسانه  ای بسیج شده بودند. اگر یادتان باشد، پیکر امام 
را در مصلای تهران گذاشتند که مردم بتوانند با   ایشان وداع کنند.  این 

مراسم را رادیو و تلویزیون دائم پوشش می داد
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 پس از جراحی امام، چقدر 
درگذشت   ایشان محتمل بود؟

ً حـــرف  بالاخـــره پزشـــکان کـــه صراحتـــا
نمی زدنـــد. وقتـــی از آنـــان دربـــاره وضعیت 
بیمـــاری امام  ســـؤال می کردیـــم، می گفتند 
دعـــا کنیـــد. آن طـــور نبـــود کـــه کســـی بیاید 
بـــه صراحـــت بگویـــد که امـــام تا یـــک هفته 
دیگر بیشـــتر نیســـتند. اصلاً بـــه   این حالت 
نبود. کلیات مطرح می شـــد. مثلاً بیشترین 
حرفـــی کـــه به مـــا می زدنـــد   این بـــود که دعا 
کنید.  ایـــن دعـــا کـــردن معنـــا داشـــت. خبر 
بیمـــاری امـــام، مانند اخبـــار ترور نبـــود. آن 
هـــم بـــرای انتشـــار خبـــر، بـــا توجه بـــه   اینکه 
چه شـــخصیتی ترور شده، مشکل داشتیم. 
امـــام کـــه دیگر جای خـــود را داشـــتند. ما به 
طـــور کلـــی در جریان بیمـــاری امـــام بودیم.

 به صورت مستقیم چیزی 
نمی گفتند؟

البتـــه آقای عارفی خیلی خـــوش بین بود ولی 
بـــه نظـــرم تیم پزشـــکی کـــه جراحـــی کردند و 
دکتـــر فاضل هم عضو   این تیم بود، ســـخنان   

ایـــن پزشـــکان با ما فـــرق می کرد.

 بنابراین، صحبت خاصی نبود و فقط 
می گفتند که دعا کنید. اطلاعات 

بیشتری نمی دادند؟
 خیر. از ســـاعت 4 بعـــد از ظهر روز آخر، تیم 

پزشـــکی بـــه   ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه امام 
دیگـــر رفتنـــی هســـتند. در آن زمـــان فقـــط 
گزارش پزشـــکی بـــود و ما ســـعی می کردیم 
کـــه اخبـــار را در فضـــای عمومی بـــه ســـمت 
بهبودی امـــام منعکس کنیم اما از ســـاعت 
4 بعدازظهـــر 13 خرداد قطعی شـــد و گفتند 
کـــه به مردم بگویید حال حضرت امام خوب 
نیست، همان شـــب حدود ساعت 10 شب 
بود که امام فوت کردند. در مســـیر تجریش 
تا جماران، جمعیت نشســـته بودند. داخل 
جمـــاران هم کـــه رفته بودیم، خاطرم اســـت 
کـــه آقـــای کروبی ســـرش را می زد بـــه دیوار و 
خیلـــی بی تابی می کرد. ســـیداحمد آقا طور 
دیگـــری رفتـــار می کردند. آقـــای خامنه  ای و 
آقای  هاشـــمی  هم بودند. خبرگان رهبری را 
هـــم خبر کردند و آن شـــب همـــه در جماران 

بودند.

 شبی که می فرمایید چه شبی 
است؟

روز ســـیزدهم اســـت. وقتـــی هـــم کـــه 
خبرصداوســـیما اعلام کرد مـــردم برای امام 
دعـــای ویژه کنند،   ایشـــان نیم ســـاعت بعد 
از دنیـــا رفتنـــد. صبـــح چهاردهم هـــم خبر را 
اعـــلام کردنـــد. ما کمیتـــه تبلیغـــات بودیم. 
در جلســـه آقای خامنه  ای کاغذی در دســـت 
داشـــتند، بـــالای برگـــه بســـم الله الرحمـــن 
الرحیـــم و یـــک حدیث عربی نوشـــته شـــده 

بـــود. گفتنـــد که داریم بیانیـــه فوت حضرت 
امام را می نویسیم و من قلمم نمی رود. من 
بـــه آقای   ایـــزدی گفتم که نامه را بنویســـند. 
ابتدا بحث شـــد یـــک هفته صبـــر کنیم بعد 
خبـــر را اعـــلام کنیم امـــا در نهایـــت تصمیم 
بر  ایـــن شـــد کـــه صبح فـــردا، ســـاعت 7 خبر 
را اعـــلام کننـــد و اول بـــا قرائت قرآن شـــروع 
کننـــد. از ســـاعت 5 صبـــح قرائـــت قـــرآن 
پخـــش شـــد تا مـــردم را آمـــاده کنیـــم. وقتی 
قرآن خوانده شـــود، مردم خودشان متوجه 
موضـــوع می شـــوند. 2 ســـاعت بـــه صـــورت 
ممتـــد قـــرآن خوانـــده شـــد کـــه همـــه مردم 
موضوع را متوجه شـــدند. البته قرائت قرآن 

در رادیـــو بود. 
 

برای پوشش مراسم رحلت امام)ره( 
چه کردید؟

ســـتاد خبری بود. همـــه تیم های رســـانه  ای 
بســـیج شـــده بودند. اگر یادتان باشد، پیکر 
امام را در مصلای تهران گذاشـــتند که مردم 
بتواننـــد بـــا   ایشـــان وداع کنند.  این مراســـم 
را رادیـــو و تلویزیـــون دائـــم پوشـــش می داد. 
گروه هایـــی از بخـــش خبـــری صـــدا و ســـیما 
هـــم در مصلـــی و هـــم در حســـینیه جماران 
مســـتقر بودنـــد. تعـــداد دقیق آنـــان را یادم 
نمی آیـــد. در جمـــاران گروه هـــای مختلـــف 
رســـانه  ای می آمدند و می رفتند. آنجا شور و 
غوغایی برای تســـلیت به حاج احمدآقا بود. 

دو گروه از صداوســـیما آنجا مستقر شدند. 
واحد ســـیار از واحـــد رپرتاژ شـــبکه هم آنجا 
بـــه صـــورت دائمی  مســـتقر شـــد. گروه های 
گزارشـــگر رادیویی تا یکـــی دو روز به صورت 
مـــداوم مراســـم را پوشـــش زنـــده می دادند. 
پـــس از آن در میـــان برنامه ها اخبار مراســـم 
ارتحـــال امـــام را گـــزارش می دادنـــد. اخبـــار 
فـــوت امـــام)ره( اخبـــار حماســـی و ویـــژه  ای 

شـــده بود. 
البتـــه برنامه رادیویـــی ما تا چهلم امام ادامه 
داشـــت. پـــس از چهلم هـــم ویـــژه برنامه  ای 
با نـــام مرثیه آفتاب تولید شـــد بـــا محوریت 
پیونـــد عمیـــق عاطفی مردم بـــا امام و نقش 
کاریزماتیـــک   ایشـــان در انقلاب و بین مردم 
کـــه مـــورد اســـتقبال هم قـــرار گرفـــت. گروه 
رســـانه  ای دیگری هم بعد از مراســـم تشییع 
در مـــزار حضـــرت امـــام حضور داشـــتند. اما 
برنامه هـــای رســـانه  ای تـــا قبـــل از تشـــییع 
در مصلـــی بـــود. برنامه هـــای تشـــییع قصه 

مفصل دیگـــری دارد.

از همان ابتدا   آیا تصمیم تان بر   این 
بود که آقای حیاتی خبر را بخوانند؟

شیفت شان بود.
 

دلیل خاصی نداشت؟
چون آقای حیاتـــی گوینده خوبی هم بود. از 
زمانی که امام به بیمارســـتان رفتند، تقریباً 

مردم به صدا و سیما 
اعتماد داشتند، 

طبعاً درست است. 
رادیو و تلویزیون 
از مردم خواست 
که برای سلامت 

امام دعا کنند ولی 
معمولاً اخبار منفی 

راجع به امام را کمتر 
پخش می کردیم. 

نمی گفتیم که حال 
امام بد است یا   

ایشان در روزهای آخر 
عمرشان هستند! 
مردم خیلی نگران 

امام بودند

برنامه رادیویی ما 
تا چهلم امام ادامه 

داشت. پس از چهلم 
هم ویژه برنامه  ای 
با نام مرثیه آفتاب 

تولید شد با محوریت 
پیوند عمیق عاطفی 

مردم با امام و 
نقش کاریزماتیک   
ایشان در انقلاب و 
بین مردم که مورد 
استقبال هم قرار 

گرفت


